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حواله عاشقی
کتاب»حواله عاشــقی« روایت 
زندگــی مدافــع حرم شــهید 
حسن رجایی‌فر به قلم مصیب 
معصومیان اســت که از سوی 
انتشارات شهید کاظمی در قم 
چاپ و منتشر شده است. شهید 
مدافع حرم؛ حسن رجایی‌فر در 
چهارم تیر مــاه ۱۳۵۴ در یکی 
از روســتای کامیکلا شهرستان 

بابل متولد شد. دوران تحصیلات‌اش را در همان منطقه تا سطح 
دیپلم به پایان رساند. همان ســال اول خدمت سربازی ازدواج 
کرد و حاصل این ازدواج تا زمان شهادت3 فرزند بود. در امتداد 
خدمت مقدس سربازی، در سال ۱۳۸۷ به عضویت پاسداری در 
سپاه متنعم شد. در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته 
مدیریت بازرگانی و برای ارشد رشته مدیریت استراتژیک در سال 
1392این رشته را به پایان رساند. در دومین اعزام خود فروردین 
۱۳۹۵ و پس از رزم سنگین ۲۲ روزه در مناطق عملیاتی حلب، 
خان‌طومان به همراه 14نفر از همرزمانش به درجه رفیع شهادت 
نایل آمد و همچنان پیکر پاک و خسته‌اش به وطن بازنگشته است. 
در بخشی از کتاب »حواله عاشقی« که عنوان فرعی»خاطرات مرد 
خستگی‌ناپذیر خان‌طومان« برای آن انتخاب شده می‌خوانیم: 
»به‌نظرت شروع مسیر شهادت کجاست؟ جنگ؟ جبهه؟ ثبت‌نام 
در نیروهای مسلح؟ نه جانم! شروع راه شهادت از همین جاییه که 
ایستادی. اگه دنبال فیض شــهادتی، باید منش شهدا رو داشته 
باشی. به قول سردار شهید قاسم سلیمانی: »شرط شهید شدن، 
شهید بودنه.« شهید رجایی‌فر از خیلی وقت پیش از شهادتش، 
حواله عاشقی رو گرفته بود.« نویسنده این کتاب، پیش از این، 
آثاری مانند خداحافظ دنیا، تخریبچی 25، یادداشت‌های یک 

غواص و... را تألیف و منتشر کرده است.

تاریخ پایداری

تاریخ شفاهی
اصول مذهبی و فلســفی ایران کهن و چه در آیین 
کشورداری شاهنشاهی« معرفی کند.)12( هرچند 
مذهب ایرانی با ورود اعراب به ایران، در مقابل اسلام 
به ســرعت رنگ باخت و آیین کشــورداری آن هم، 
همیشه مملو از ظلم و ستم پادشاهان بود و به همین 
جهت مردم به تنگ آمده از نظام شاهنشاهی ساسانی، 
در مقابل اعراب مسلمان به ســرعت تسلیم شدند 
و همــکاری  کردند. با این حال شــاه تلاش می‌کرد 
چشمان خود را روی مظالم پادشاهان ببندد و آن را 

بهترین شیوه حکومتداری معرفی کند.
در واقع، شاه با پیوند زدن حکومت شاهنشاهی با نژاد 
آریایی، درصدد یافتن ریشه‌های تاریخی حکومتش 
بود. چنان‌که شورای جشــن‌های شاهنشاهی ایران 
ذیل وزارت فرهنگ و هنر، بــا ارائه برنامه‌های خود، 
کاملا این هدف رژیــم را از برگزاری این جشــن‌ها 

مشخص می‌کرد: 
1- شناساندن این اصل که شاهنشاهی، ‌زاده و پرورده 

اندیشه و زندگانی جامعه ایرانی است.
2- نشــان دادن اعتقاد و دلبســتگی مردم به نظام 

شاهنشاهی.
3- نشان دادن کوشش و فداکاری ملت ایران، در راه 

نگاه‌داری و ادامه شاهنشاهی.
4- شناساندن خدمات شاهنشاهان ایرانی.

5- معرفی تحولات بــزرگ جامعه ایرانی، به رهبری 
شاهنشاه ایران.

6- آثار بزرگ شاهنشاهان ایرانی.
7- نشان دادن کوشــش ایرانیان، برای اشاعه آیین 

پادشاهی. )13(
براین اساس، همه‌‌چیز برای توجیه، تعظیم و تکریم 
نظام شاهنشــاهی صورت می‌گرفت. آنان ســخت 
می‌کوشیدند تا نظام شاهنشاهی را، یک اندیشه ایرانی 
معرفی کنند. تهیه و انتشار ده‌ها کتاب با موضوع عصر 

پهلوی، جشن شاهنشاهی، تاریخ شاهنشاهی، تمدن 
ایران قبل از اســام و آثار باستانی، همه نشان از این 

هدف دارد.

3. کسب وجهه بین‌المللی
هدف دیگر شــاه از برقراری جشــن 2500ســاله، 
خودنمایی، برتری‌جویــی و توجیه نظری حکومت 
پادشــاهی در ایران، برای مردم و روسای کشورهای 
خارجی بود. شــاه در برابر هماوردان سرشناس و با 
شخصیتی که از پایگاه مردمی فراوانی برخوردار بودند، 
مانند جمال عبدالناصر، سوکارنو، قوام نکرومه، فیدل 
کاسترو و...، سخت خود را ناتوان و ناچیز می‌دید و هیچ 
امتیازی نداشــت تا در برابر آنان به‌خود ببالد. او دیر 
زمانی بود که تلاش داشــت، تا این »عقده حقارت« 
خود را به‌گونه‌ای جبران کند. رفرم »انقلاب سفید« 
و نامیدن خود به‌عنوان رهبر ایــن انقلاب و به یدک 
کشــیدن عنوان »آریامهر« و... نتوانست شخصیت 
جهانی برای او بیافریند و محبوبیت مردمی برای او 
به ارمغان آورد. دوران شــاه، درواقع دوران انقراض 
نسل پادشــاهان بود و محمدرضا می‌خواست بر این 
باور غلبه کند. به همین دلیل شاه در پی سالیانی دراز 
ســرخوردگی و درماندگی، بر این امید بود که با گره 
زدن رژیم خود به کورش و داریــوش و راه انداختن 
جشــن‌های دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی، 
خــود را در برابر دید جهانیان، به شــکل امپراتوری 
مقتدر و بی‌همتا به نمایش گذارد و برای خود اعتباری 
به‌دست آورد. این واقعیت به قلم هویدا، چنین بازگو 
شده اســت: » از اوایل دهه 1960)1339(، این فکر 
بر ســر شــاه افتاده بود که برای تثبیت پیوندش با 
سلاطین قبل از اســام، به برگزاری مراسم پر زرق 
و برقی نیاز دارد و بعد هم که در تدارک جشــن‌های 
دوهزار و پانصد ساله در تخت جمشید برآمد، احساس 
می‌کرد که با اجرای این مراسم خواهد توانست تداوم 
شاهنشاهی در طول تاریخ ایران را، به‌نظر سران دنیا 
برساند و به تمام پادشاهان، رؤسای جمهور و حکام 
جهان ـ که توالی نوع حکومت امروزشــان، هرگز به 
دوران باستان نمی‌رسید ـ ثابت کند که پس از دو هزار 
و پانصد سال، محمدرضا پهلوی وارث بر حق کورش، 
بنیانگذار شاهنشاهی ایران است...«)14( بنابراین شاه 
با دعوت سران کشورهای دنیا، با به رخ کشیدن قدرت 
تاریخی ایران، درصدد جلب »حمایت خارجیان بود 
و می‌خواست به خارجیان نشان دهد که دنباله‌روی 
کورش است و این جشن‌های 2500ساله، نشانه دوام 
و همیشگی بودن استبداد ایرانی است« )15( اقدامات 
بین‌المللی رژیم شاه در جشن‌های 2500ساله، بیشتر 

در جهت این هدف خارجی شاه بود.

تلاش بی‌فرجام
با همه تلاشی که شاه برای عظمت جشن‌ها از خود 
نشان داد اما، بســیاری از رهبران کشورهای بزرگ 
در این جشن شرکت نکردند. رؤسای جمهور آمریکا، 
فرانســه و آلمان و نیز ملکه انگلســتان، غیبت‌شان 
در این جشن کاملا مشــهود بود. این جشن‌ها تنها 
مورداستقبال کسانی قرار گرفت که از فراموش شدن 
و نادیده گرفتن اسلام خوشحال بودند و اینان همان 
زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان افراطی بودند. شاه با 
همه هزینه‌ای که در این جشن به‌کار بست، علاوه بر 
آنکه به نتایجی که می‌خواست نرسید، با یک اشتباه 
استراتژیک نیز روبه‌رو شد و آن بدبینی بیش از پیش 
روحانیون شــیعه و فراموش کردن مردم ایران بود. 
چنانچه 7 سال بعد مردم به پیروی از روحانیت شیعی 
به رهبری امام خمینی‌)ره(، وارث تخت و تاج کورش 
را به زیر کشیدند و با ذلت آواره فرنگ  کردند و شاه و 
شاهنشاهی، این آیین کهنسال را از بن برانداختند. 
تأثیر این جشن‌ها در اذهان مردم چنان بود که حتی 
بعضی از تحلیل‌گران معتقدنــد بحران‌های آخرین 
سال رژیم »از زمان جشن‌های تخت جمشید شروع 

گردیده است.«)16(

* پی نوشت‌ها در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

تدارک عقده حقارت!
نگاهی به اهداف پیدا و پنهان جشن‌های 2500ساله

جشنواره پهلویستی، در آیینه روایت رسانه‌های خارجی

خودنمایی و دیگر هیچ!
در دهه آخر مهرماه 1350، جشن‌های ‌۲۵۰۰ساله شاهنشاهی 
ایران در تخت‌جمشید آغاز شد؛ مراسمی پرزرق و برق که علاوه 
بر واکنش‌های داخلی، عکس‌العمل رسانه‌های خارجی را نیز 
در پی داشت. با وجود اینکه رســانه‌های خارجی اغلب همنوا 
با دستگاه تبلیغاتی رژیم به ستایش از جشن می‌پرداختند اما 
بعضی از آنها نیز نمی‌توانستند در رابطه با هزینه‌ها و حاشیه‌های 
این نمایش بزرگ بی‌تفاوت بمانند. در این نوشتار، به بازخوانی 

برخی از این واکنش‌ها پرداخته‌ایم.
بسیاری از رسانه‌های خارجی، هدف از برپایی این جشن‌های 
پرهزینه را چیزی جز خودنمایی نمی‌دانستند. چنانچه متعاقب 
شــروع جشــن‌های 2500ســاله، خبرنگار روزنامه ایرلندی‌ 
»ایونینگ هرالد« عنوان کرد: »من در زیر سایه‌های ستون‌های 
تخت‌جمشید، در شگفت شــدم که این همه پول را در بیابانی 
بی‌آب و علف، برای چه خرج کرده‌اند؟ آیا وسیله‌ دیگری برای 
خودنمایی باقی نمانده بود؟« )1( درحالی‌که بسیاری از مردم 
ایران گرفتار فقر بودند، جشــن‌های 2500ساله با هزینه‌های 
بسیار برگزار شد. »رادیو بغداد« در این‌باره گفت: »امیرعباس 
هویدا، نخست‌وزیر ایران، با کمال وقاحت اظهار می‌دارد که فقط 
360میلیون دلار صرف جشن‌های شاه شده است، درحالی‌که 
وزارت دارایی ایران می‌گوید مبالغی که به مصرف جشن شاهان 

رسیده است، بالغ بر یک هزار میلیون دلار است.« )2(
روزنامه‌ »دیلی رکورد« نیز در واکنش به این مراســم نوشت: 
»دربار ایران امروز یکی از پرتجمل‌ترین و پرخرج‌ترین دربارهای 
جهان است. شگفت‌انگیز است در کشوری که فقر در هر جای 
آن به چشــم می‌خورد، زمامداران آن به‌خود اجازه می‌دهند، 
این‌چنین بی‌پروا میلیاردها ریال خــرج برپاکردن خیمه‌های 
گوناگون کنند و یا گران‌ترین رســتوران جهان، ماکسیم را به 
خدمت بگیرند. شهرت آشپزهای ایرانی، از مرز و بوم این کشور 
گذشته است. هیچ خارجی‌اي نیست که یک‌بار غذای ایرانی را 
چشیده باشد و با تحسین از آن یاد نکند. پس چرا میلیون‌ها دلار 
به رستوران ماکسیم پول دادند که حتی سالاد گوجه‌فرنگی را 
از فرانسه وارد کند؟! آیا در ایران گوجه فرنگی نمی‌روید؟!« )3( 
نشــریه‌ اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه نیز در مطلبی 
انتقادی بیان داشت: »2هزار و 500سالگی ایران، امسال با زرق 
و برق بسیار در آغاز پاییز جشن گرفته خواهد شد، درحالی‌که 
بین ایران و کورش شاهنشاه آن زمان و ایران امروز که نفت آن 
کمپانی‌های خارجی را غنی‌تر می‌کند و فقر و فلاکت توده‌های 
مردم، فاصله ســخت هولناک، غیرانسانی و بیان‌نشدنی است، 

هیچ‌چیز مشترکی جز نام وجود ندارد... .«)4(

طبیعی بود که در چنین فضایی، اعتراضات عمومی نســبت 
به برگزاری این جشن‌ها آشکار شــود. رسانه‌های خارجی نیز 
با تیزبینی، به این موضوع اشــاره کردند. روزنامه‌ »لوموند« در 
این‌باره نوشت: »صدها نفر و به‌گفته‌ برخی‌ها هزاران نفر، برای 
مدت جشن‌ها توقیف و زندانی شــده‌اند و یا در معرض اقامت 
اجباری قرار گرفتند. دانشــگاه‌ها و مدارس متوسطه تعطیل 
شدند، تا هنگام جشن‌ها اعتصاب نکنند. تمام وزارتخانه‌ها و تمام 
بناهای دولتی و تعداد بسیاری از شخصیت‌ها، تحت حفاظت 
نیروهای انتظامی واقع شــدند. والدین و خویشاوندان جوانان 
رزمنده‌ای که پنهان شده‌اند و یا به عملیات پارتیزانی پیوسته‌اند، 
به‌عنوان گروگان - تکرار می‌کنیم - به‌عنوان گروگان، بازداشت 
شدند.« این روزنامه تصریح کرد: »تدابیر احتیاطی که در منطقه 
جشــن‌ها انجام گرفته جابرانه‌تر اســت، در مدت مراسم یک 
سیستم سه‌حلقه‌ای تو در تو، به گرد پرســپولیس برقرار بود. 
حلقه‌ اول، حلقه‌ عادی نامیده می‌شد و قطر آن 120کیلومتر بود. 
این منطقه از تمام عناصر مورد سوءظن پاک شد و در مواردی، 
عشایر را یک‌جا از این منطقه کوچاندند. این منطقه تحت کنترل 
تعداد زیادی واحدهای پیاده‌نظام قرار داده شد. حلقه‌ دوم که 
قطر آن 20کیلومتر بود، ناحیه‌ اســتقرار هیأت‌های رسمی و 
روزنامه‌نگاران بود و زیر حفاظ واحدهای چترباز قرار داشــت. 
سرانجام حلقه‌ قرمز ناحیه‌ای بود، به مساحت 60هکتار که در 
آنجا رؤسای دول استقرار یافته بودند و از طرف گارد شاهنشاهی 
و دیگر سازمان‌های ویژه حفاظت می‌شدند. ضمناً هواپیماهای 
نظامی شب و روز، روی پرسپولیس و شیراز در پرواز بودند.« )5(
لوموند با »اندوه‌بار« خواندن جشن‌های 2500ساله برای مردم 
ایران نوشــت: »به یقین این اجتماع که از لحــاظ زرق و برق 
داستان‌های هزار و یک شب را به‌خاطر می‌آورد، برای همه‌کس 
فرح‌بخش نبود. آری! این جشن‌های سلطنتی برای مردم ایران 
غم‌انگیز و اندوه‌بــار بود. در جریان تــدارک و انجام آنها صدها 
میلیون دلار از حاصل دســترنج مردم میهن بر باد رفت و خود 
مردم در معرض چنان ستمگری‌هایی واقع شدند که تصور آن 
هم دشوار است. وقتی رژیم‌های استبدادی جشن می‌گیرند، 

حاصل آن برای مردم جز این نیست.« )6(
* پی‌نوشت‌ها در سرویس تاریخ همشهری موجودند.

نگاه

تاریخ هنر

الهام دانایی‌سرشت
روزنامه‌نگار گزارش

از سلسله جشن‌های دولتی و درباری، جشن‌های 
دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران بود 
که باید آن را از نکبت‌بارترین و خیانت‌آمیزترین 
جشــن‌ها و عیش و نوش‌های رژیم شاه به‌شمار 
آورد. برای برپایی آن، مدتی طولانی برنامه‌ریزی 
انجام گرفت و شناخته‌ترین چهره‌های ضد‌اسلامی 
درون‌مرزی و برون مرزی، برای برپایی آن بسیج 
شدند. با نگاهی گذرا به شیوه برگزاری و راه‌اندازی 
جشن دوهزار و پانصد ساله به‌خوبی روشن می‌شود 
که سردمداران رژیم با برگزاری این مراسم، اندیشه 
و انگیــزه ویژه‌ای را دنبال می‌کردنــد و روی آن 
برنامه‌ریزی‌های درازمدت و ریشه‌ای داشتند. در 
این میان اما، نکته در خور بررســی این است که 
رژیم شاه و دستیاران او، با به راه انداختن این جشن‌ 
افسانه‌ای و گزاف - با بیش از 300میلیون دلارهزینه، 
در کشوری با درآمد سالانه 500میلیون دلار! -  چه 
اندیشه و انگیزه‌ای داشتند؟ پرسشی که در این 

نوشتار، مختصرا به‌دنبال پاسخ آن هستیم.

کلید خوردن ماجرا
 برای نخســتین بار در 29آذر 1337، وزارت دربار با 
صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: »به فرمان شاهنشاه ایران، 
یادبود دو هزار و پانصدمین ســال بنیاد شاهنشاهی 
ایران به‌دست کورش بزرگ، تجلیل خواهد شد.«)1( 
در همان ایام کمیته‌ای با سرپرستی وزیر دربار، جهت 
مطالعه طرح‌های لازم تشــکیل شــد. در 27بهمن 
همان سال، دبیرخانه مرکزی کمیته تشکیل شد و 
شاه طی حکمی، شجاع‌الدین شفا، بانی چنین فکری 
را به‌عنوان دبیر آن منصوب  کرد. تلاش دبیر کمیته 
مرکزی بعد از آن، معطوف به استخدام نویسندگان 
خارجی و داخلی برای نوشــتن کتاب‌هایی بود که 
2500سال شاهنشاهی ایران خصوصاً زندگی کورش 
را تئوریزه کنند. در این راستا لمپ، نویسنده آمریکایی 
مشغول نوشتن کتاب )کورش کبیر( شد. همچنین 
چندین کمیتــه به‌نام کورش کبیر، در کشــورهای 
مختلف تشکیل شد و دانشگاه تهران موظف به نوشتن 
دایره‌المعارف تمدن ایران شد. )2( سال 1339تصمیم 
گرفته شد تا جشن‌های شاهنشاهی برگزار شود، اما 
پیش از پایان ســال 1339وزارت دربار در اطلاعیه 
خود، زمان برگزاری این جشن را در سال 1342اعلام 
کرد.)3( با این همه در تاریخ یادشــده نیز این جشن 
برگزار نشد و بعد از سرکوب قیام 15 خرداد و تبعید 
امام خمینی)ره( از ایران، شاه احساس قدرت بیشتری 
کرد. وی در 25آبان 1343اعلام کرد: »ما در چند سال 
دیگر، دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی کورش 
بزرگ را جشن خواهیم گرفت«)4( دیری نپایید که 
وزارت دربار در اطلاعیه دیگری آورد که نظر به اهمیت 
موضوع و ضرورت برگزاری جشن به‌ترتیبی که در خور 
تاریخ کهنسال و پرافتخار شاهنشاهی ایران باشد، به 
فرمان شاهنشاه آریامهر تاریخ برگزاری آن، رسما به 
آبان‌ماه ســال 1346موکول گردید.)5( اما در سال 
1348، شورای مرکزی جشن‌های شاهنشاهی ایران 
به ریاست جواد بوشــهری فعال شد و مقدمات کار و 
برنامه‌ریزی آغاز شد. ســرانجام دربار تصمیم گرفت 
جشن‌های شاهنشاهی را، در سال 1350برقرار كند. 
به همین جهت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: »به فرمان 
شاهنشاه آریامهر جشن‌های بیست‌و‌پنجمین سده 
شاهنشــاهی ایران به‌مدت 8روز، از بیستم مهرماه 

1350برگزار خواهد شد«.)6(
این جابه‌جایی پیاپی و عقب انداختن موسم برگزاری 
جشن، نمایانگر برنامه گسترده و دامنه‌دار رژیم شاه 
برای برگزاری آن بــود و چون برنامه‌های پیش‌بینی 
شده تا هنگام تعیین شده، به‌درستی انجام نمی‌گرفت 
و شرایط لازم به‌دســت نمی‌آمد و همچنین به‌دلیل 
فراهم نشدن پول کافی، ناگزیر می‌شدند که مراسم 

را عقب اندازند.

انگیزه و اهداف جشن‌های بیست‌و‌پنجمین سده
شــاه بعد از تثبیت اقتدار خویش، تصمیم گرفت تا 
پایه‌های حکومتــش را از لحاظ نظــری نیز تثبیت 
کند. عظمت‌خواهی، ریشه‌ســازی‌، پیشینه‌یابی و 
ایدئولوژی‌ســازی‌ شــاه بــا برقراری جشــن‌های 

2500ساله، اهداف زیر را پی می‌گرفت: 

1. مشروعیت‌سازی‌ برای حکومت شاهنشاهی
همانطور که ذکر شد، شاه به‌دلیل فقدان مشروعیت، 
درصدد موجه‌سازی‌ حکومت خویش بود. در همین 
راستا، درصدد بود تا با پل زدن بین خود و پادشاهان 
باســتانی ایران، به ســلطنتش جنبه وراثت بدهد، 
همانگونه که پدرش هم با برگزیــدن نام خانوادگی 
پهلوی، اینطور وانمود می‌کرد که سلسله‌اش با تبار 
پادشاهان دوردست تاریخ اتصال دارد.)7( فرح نیز در 
تبیین هدف شاه، در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه 
گفته بود: »ما در حقیقت دو هزار و پانصدمین سال 

دوام موجودیت خود را جشن می‌گیریم.«)8(
شاه علاوه بر فقدان مشــروعیت، در مقابل روحانیت 
و مرجعیت شــیعی قرار گرفته بود که خود را وارث 
پیامبــر)ص( می‌دانســتند و مشــروعیت رژیم را، 
پیوسته به چالش می‌کشیدند. شاه وقتی می‌دید که 
حکومت دیگری به رهبری آیت‌الله بروجردی و بعداً 
امام‌خمینــی)ره( در ایران برقرار اســت که بر قلوب 
مردم حکومت می‌کند و خــود را وارث محمد)ص( 
می‌داند، سخت برآشفته می‌شــد! به همین جهت 
همواره درصدد یافتن یک پیامبر ایرانی بود که او را در 
مقابل پیامبر اسلام علم کند. او ابتدا سعی در احیای 
زرتشت  کرد ولی موفقیتی به‌دست نیاورد. از این‌رو 
شجاع‌الدین شفا، تئوریسین تاریخی حکومت، احیای 
کورش را مطرح کرد. به همیــن جهت روزنامه‌های 
وابســته به رژیم، کورش را »نه به‌عنــوان یک فاتح، 
بلکه به‌عنوان یک آیین‌گــذار« معرفی می‌کردند و 
منظور آنها از آیین، آیین شاهنشــاهی بود که آن را 
به‌عنوان یک دین ترسیم می‌کردند. آنها می‌نوشتند 
جشن شاهنشاهی، احترام به آیینی است که پاسدار 
حاکمیت ملی ایران است.)9(  شاه با تکریم و تعظیم 
کورش به‌عنوان اسوه ایرانی، تلاش کرد خود را وارث 
وی قلمداد کند. او در نطقی در 25آبان 1343گفته 
بود: »منظور من آن اســت که دو هزار و پانصد سال 
شاهنشاهی ایران دوام کرده تا به من رسیده، از این 
روست که دلبستگی به رژیم شاهنشاهی جزء منش 
و خوی مردم گردید.«)10( شاه در بهمن 1347نیز 
طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: »من به‌عنوان وارث 
و نگهبان یک تاج و تخت 2500ســاله، مسئولیت 
ســنگینی در مقابل تاریخ ایران دارم.«)11( بگذریم 
از اینکه برخلاف تصور شاه و اطرافیانش، بنیانگذاری 
شاهنشاهی ایران در زمان کورش دوم ملقب به کبیر 
که خود هفتمین شاه هخامنشی به شمار می‌رفت، 
نبود، بلکه حداقل تا جایی که حافظــه تاریخ یاری 
می‌دهد، قبل از سلســله هخامنشی، 2سلسله دیگر 
مادها و عیلامی‌ها نیز، به‌عنوان سلسله‌هایی ایرانی در 
این کشور حکومت کرده بودند. از سوی دیگر حتی 
اگر به فرض محال، زمان کورش هخامنشی را هم آغاز 
پادشاهی ایران بپذیریم، از آن زمان تا دوره سلطنت 
محمدرضا پهلوی، حداقل چند صد ســال در تاریخ 
ایران، از سلطنت پادشاهان ایرانی، چنان که مدنظر 
شــخص محمدرضا و برگزارکنندگان جشــن‌های 
2500ساله بود، اثری وجود ندارد! چنان که از ورود 
اسلام به ایران تا تشکیل حکومت محلی طاهریان در 
سال 205ه ق، چیزی حدود 180سال فاصله وجود 
دارد یا سلســله‌های ترک‌تبار و به‌خصوص مغولان 
و تیموریــان را، نمی‌توان جزو میــراث و افتخارات 

شاهنشاهی 2500ساله شاه و اطرافیانش برشمرد!

2. احیای ارزش‌های آریایی، جهت تأیید روش حکومت 
پادشاهی

هدف دیگر رژیم شاه، احیای ایران قبل از اسلام بود. 
شــاه بیهوده تلاش می‌کرد که ایران قبل از اسلام را، 
به‌عنوان دارنده بهترین تمــدن و فرهنگ‌ها »چه در 

شــاه علاوه بر فقدان مشــروعیت، در 
مقابــل روحانیــت و مرجعیت شــیعی 
قرار گرفته بود که خود را وارث پیامبر 
می‌دانســتند و مشــروعیت رژیــم را، 
پیوســته به چالش می‌کشــیدند. شاه 
وقتــی می‌دیــد کــه حکومــت دیگــری 
به رهبــری آیــت‌الله بروجــردی و بعداً 
امام‌خمینی)ره( در ایران برقرار است، 
که بر قلــوب مردم حکومــت می‌کند و 
خود را وارث محمــد بن عبدالله)ص( 
می‌داند، ســخت برآشفته می‌شد! به 
همین جهــت همــواره درصــدد یافتن 
یک پیامبر ایرانی بود که او را در مقابل 

پیامبر اسلام علم کند!

 نمایی از تجهیزات مستقر
در محل برگزاری جشن‌های 2500ساله

لومونــد بــا »اندوه‌بــار« خوانــدن جشــن‌های 
2500ســاله برای مردم ایران نوشــت: »به یقین 
این اجتماع که از لحاظ زرق و برق، داستان‌های 
هــزار و یــک شــب را به‌خاطــر مــی‌آورد، بــرای 
همه‌کس فرح‌بخش نبود... در جریــان تدارک و 
انجام آنها، صدها میلیون دلار از حاصل دسترنج 
مردم میهن بر بــاد رفت و خــود مــردم در معرض 
چنان ستمگری‌هایی واقع شدند که تصور آن هم 
دشوار اســت. وقتی رژیم‌های استبدادی جشن 
می‌گیرند، حاصل آن برای مردم جز این نیست«
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معصومه رضایی؛ تاریخ‌پژوه

آشنایی با مبانی شبیه‌خوانی
کتــاب »آشــنایی بــا مبانی 
شــبیه‌خوانی« نوشــته داوود 
فتحعلــی بیگی، به خاســتگاه 
و تاریخچه هنر شــبیه‎خوانی 
و مبانــی این هنر کــه جایگاه 
و اهمیــت ویــژه‌ای در میان 
هنرهای نمایشی دیرین ایران 
دارد، می‌پــردازد و از ســوی 
انتشارات ســوره مهر در تهران 

چاپ و منتشر شده است. تعزیه در لغت به مفهوم عزاداری 
اســت، اما اصطلاحاً به نوعی از نمایش گفته می‌شود که با 
استفاده از حرکت، موسیقی، آواز و صحنه‌آرایی به نمایش 
وقایع کربلا و حوادث قبل و بعد از آن می‌پردازد و از گذشته 
تا به امروز به‌منظور بردن اجر و ثواب اخروی برگزار می‌شود 
چرا که در احادیث نقل شده از ائمه شــیعه، مکرر بر ثواب 
گریســتن بر مصایب امام‌حســین)ع( تأکید شــده است. 
تعزیه‌نویس اگرچه دانای کل اســت، اما بخش قابل‌توجهی 
از آنچه مخاطب باید بداند از قبیل معرفی اشخاص و مکان 
و زمان و... را نه از زبان خود بلکه از زبان اشخاص و مخلوقات 
بازی روایت می‌کند. در این شــیوه از نمایشنامه‌نویســی 
که گونــه‌ای از نمایش روایی اســت، تعزیه‌پــرداز به جای 
نوشتن دستور صحنه و شرح عمل و عکس‌العمل اشخاص 
و مخلوقات بازی، کلام و گفت‌وگو میــان آنها را به‌گونه‌ای 
تنظیم و تحریر می‌کند که مخاطب متوجه می‌شود، کیستند 
و در کجا قرار دارند و به چه می‌اندیشــند و چه می‌کنند و 
خواهند کرد. علاوه بر اینکه نخستین کارکرد نمایش، روایت 
کردن یک رویداد اســت و گرچه هر نمایش داستانی را به 
تصویر می‌کشد اما در درجه نخست آن را از طریق گفت‌وگو 

نقل می‌کند.

مادر ایران
کتاب »مادر ایــران« خاطرات 
شفاهی عصمت احمدیان، مادر 
شهیدان اســماعیل و ابراهیم 
فرجوانی با تحقیق سیدمحمد 
آل‌عمران و نرگس اســکندری 
و به قلم نورالهدی ماه‌پری است 
که از سوی انتشارات راه‌یار چاپ 
و منتشر شده است. این کتاب 

روایت داســتانی از زندگی پرفراز و نشیب مادر شهیدان 
فرجوانی است که به ابعاد زندگی وی در مراحل مختلف 
ازجمله در دوران دفاع‌مقدس می‌پردازد. عصمت احمدیان 
ازجمله بانوان فعال در ستاد پشتیبانی دفاع‌مقدس اهواز 
بود که پس از جنگ هم به‌صورت جدی وارد فعالیت‌های 
اقتصادی و اجتماعی شده است. به‌طوری که او اکنون یکی 
از بانوان تأثیرگذار و الگو در شهر اهواز محسوب می‌شود و 
همچنان در سن بالای 70سالگی،  به‌دنبال کارآفرینی و 
ایجاد شغل برای مردم شهر است. در بخشی از کتاب »مادر 
ایران« می‌خوانیم:»ایســت! از جاتون تکون نخورین.« 
صدای مرد تــرس غریبی به جانم ریخــت. رو کردم به 
بی‌بی‌زهرا و وحشت‌زده گفتم: »وای بیبی! حالا چه خاکی 
به سر کنیم؟« »هیچی. مگه گُناهمون چیه؟ اصلًا اینها 
کین؟« »بی‌بی من می‌ترسم.« »هیچ نترس. ما کار در راه 
خدا می‌کنیم. ترس نداریم.« مرد با صدای بلندتری گفت: 
»دست‌ها بالا. برنگردین. هرچی دارین بذارین رو زمین.« 
دست‌های خالی‌مان را گرفتیم بالا. آمدند نزدیک‌تر. پنج 
شش نفر بودند. یکی‌شان پرسید: »بچه خاک می‌کنین؟« 
همانطور که پشتم به آنها بود گفتم: »بیا ببین. این پا رو 

خاک می‌کنیم. یه تیکه گوشت آدم.«


